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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشال بود که در مطارح الانظار نسبت به تصور قدر جامع طبق قول به صحیح وجود داشت. اشال این بود که جامع
یا باید مرکب و یا بسیط باشد. بسیط هم یا عنوان مطلوب و یا عنوان است که مطلوب لازم آن است. مستشل گفت تمام این

صور مواجه با اشال است در نتیجه تصور قدر جامع ممن نیست.

از جواب مرحوم آخوند (ره) از اشال چنین برداشت مشود که ایشان شق سوم را اختیار نمودهاند؛ یعن نزد ایشان جامع
عنوان مرکب یا عنوان بسیط معین ندارد، بله جامع عنوان است که مطلوب لازمه آن مباشد.

این فرض تنها مواجه با ی اشال است که اگر قدر جامع میان افراد صلاة عنوان بسیط که مطلوبیت لازمه آن است باشد در
صورت ش در جزئیت جزء یا شرطیت شرط برای نماز، ش از قبیل ش در محصل است و باید احتیاط جاری نمائیم؛ به

این بیان که در نبود این جزء نمدانیم عنوان محقق مشود یا خیر، مگوئیم مجرای احتیاط است. در حالکه مشهور که
مگویند الفاظ برای صحیح وضع شدهاند، در ش در جزئیت جزء یا شرطیت شرط در مرکبات قائل به برائت هستند.

ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند (ره) در پاسخ مفرماید: مفهوم قدر جامع منتزع از افراد نماز ی نوع اتحاد با افراد دارد و میان جای که مأموربه
دارای عنوان انتزاع متحد با منشأ انتزاع باشد با موردی که مأموربه دارای عنوان غیر از سبب که دارد باشد، تفاوت وجود

دارد.

توضیح مطلب اینکه گاه مسئله از قبیل طهارت و وضو است یعن طهارت عنوان منتزع از وضو نیست بله وضو به حمل
شائع غیر از طهارت به حمل شائع است چون وضو متشل از غسلات و مسحات مباشد.

اما در عین حال طهارت مسبب از این وضو است نه اینکه به عنوان مفهوم منتزع از آن باشد، در نتیجه وضو سبب است و اگر
در جزئیت جزئ در این وضو ش داشتیم که آیا اگر آن جزء نباشد وضو محقق مشود یا خیر، ش در محصل و مجرای

احتیاط است.

به بیان دیر از این حیث که وضو و طهارت متحد نیستند بله ی سبب و دیری مسبب است، اجمال در هر کدام ارتباط به
وجود اجمال در دیری ندارد پس ش در محصل و مجرای احتیاط است.
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در مسئله محل بحث مأموربه مسبب از افعال نماز نیست بله مفهوم جامع و منتزع از این افعال نماز است که متحد با فعل
صلاة مباشد؛ یعن به همین افعال صلاة گفته مشود.

در این گونه مأموربه اگر در جزئیت جزئ برای نماز ش شود در حقیقت مفهوم انتزاع مجمل خواهد شد؛ یعن نمدانیم
عنوان «ناه از فحشاء» از این «نُه جزء» انتزاع مشود یا از این «ده جزء» لذا اجماع و تردید میان اقل و اکثر در خود عنوان

مأموربه وارد مشود.

در نتیجه مگوئیم قطعاً در «نُه جزء» انتزاع مسلماً محقق مشود اما نسبت به جزء دهم ش وجود دارد که آیا دخیل در انتزاع
است یا خیر، برائت را جاری مکنیم.

میان اجمال در اجزاء و عنوان وجود ندارد؛ یعن از فحشاء با مرکب متحد است لذا تفاوت ناه ر عنوان انتزاعبه بیان دی
تفاوت ندارد بوئیم عنوان ناه از فحشاء و منر یا خود نماز، ده جزء است. با وجود عدم فرق اجمال در عنوان مأموربه وجود

دارد و نسبت به اکثر برائت را جاری مکنیم.

کلام مرحوم محقق اصفهان(ره)

مرحوم اصفهان (ره) درصدد اثبات این مطلب هستند که مرحوم آخوند (ره) نباید مسئله لزوم یا عدم لزوم احتیاط را دائر مدار
اتحاد عنوان انتزاع یا منشأ انتزاع و مسبب بودن عنوان از سبب مکردند.

به بیان دیر مسأله اتحادی یا مسبب بودن عنوان وجوداً و عدماً دخل به مسئله احتیاط و برائت ندارد؛ بله عنوان دیر در این
مسأله باید مطرح شود.

ایشان در توضیح مقصود ابتدا مفرماید: محور باید غرض و فائده قرار بیرد که دو حالت برای آن متصور است: الف‐ غرض
یا به مأموربه با قطع نظر از اطاعت امر تعلق دارد؛ یعن مول غرض از فعل دارد و در تحقق این غرض قصد اطاعت امر

دخالت ندارد و ذات این ش آن غرض را به دنبال دارد؛ مانند تجهیز میت که به قصد اطاعت امر نیاز ندارد و صرف انجام این
کار سبب تحصیل غرض مول است.

ب‐ در تحقق غرض قصد اطاعت امر دخیل است. در مسئله محل بحث چون این غرض از لحاظ مرتبه از امر مؤخر است باید
از محل بحث خارج باشد؛ یعن ابتدا باید امری باشد و تعلق به متعلق بیرد تا ملف در مقام امتثال قصد اطاعت آن امر را

داشته باشد.

در ادامه مفرماید: فائده و غرض که بر فعل خارج ‐نماز‐ مترتب است مانند نه از فحشاء و منر، به این اعتبار است که
ی مبدأ قائم به آن فعل مباشد لذا این عنوان انتزاع مشود.

اما به صورت کل این مطلب وجود دارد که هر فائدهای ولو با بیان سابق منتزع از فعل است اما نسبت آن به این فعل نسبت
سبب و مسبب مّباشد؛ یعن فائدهای وجود ندارد که نسبت آن با فعل تنها در مرحله انتزاع باق بماند و عنوان مسبب و سبب را

نداشته باشد.

ایشان در مورد افعال نماز مفرماید: اگر فعل نماز نسبت به فائده و غرض ملاحظه شود، مانند وضو نسبت به طهارت است؛



یعن ولو مرحوم آخوند (ره) اسم آنرا منتزع گذاشتهاند اما منتزع به اعتبار دیر است. ول هر فائده و غرض نسبت به فعل،
سبب و مسبب است.

به بیان دیر اگر عنوان از افعال نماز انتزاع شود که فائده، اثر آن عنوان باشد، باز هم نسبت سبب و مسبب برقرار است. چون
در باب وضو نیز این امان وجود دارد که بوئیم فائده وضو طهارت است یا بوئیم از وضو عنوان به نام طهور انتزاع مشود

و این طهارت نفسان اثر آن است. در هر صورت اگر ش در ی از اجزاء وضو شود، ش در محصل خواهد بود.

از فحشاء انجام بدهید یا اینکه عنوان نه وید افعال را برای رسیدن به نهان وجود دارد که شارع از ابتدا بدر نماز نیز این ام
از فحشاء را بیاورد و صفت نفسان دوری از فحشاء، اثر برای آن باشد.

پس یا خود عنوان فائده است و یا عنوان موضوع برای فائده قرار مگیرد که در هر دو صورت اگر ش شود فعل جزئیت برای
نماز دارد یا خیر، ش در محصل خواهد بود و هر فائده نسبت به افعال که آن فائده نسبت به آن افعال مترتب است؛ از قبیل

ش در محصل مباشد.

ایشان در ادامه مفرماید: انتزاع یا سبب و مسبب بودن در مانحن فیه ارتباط به احتیاط و عدم احتیاط ندارد. به نظر ایشان
ملاک در مسئله محل بحث این است که اگر مأموربه به حمل شائع مجمل و مردد میان اقل و اکثر بود، محل نزاع است که در

اکثر باید احتیاط یا برائت جاری شود.

اما اگر هر چند سبب مأموربه به حمل شائع مجمل است اما از آنجا که خود مأموربه مبین مباشد، احتیاط متعین بوده و
محل برای این نزاع وجود ندارد.

در تطبیق ملاک با مانحن فیه مفرماید: کسانکه قصد دارند قدر جامع را عنوان بسیط و منتزع از افعال طبق قول صحیح قرار
بدهند مگویند: موضوع له و مسم لفظ صلاة عنوان ناه از فحشاء است. طبق این فرض غیر از احتیاط راه وجود ندارد

چون مأموربه به حمل اول که ناه از فحشاء و منر باشد امری مبین است.

فرض دیر این است که مأموربه و مسم به حمل شائع ناه از فحشاء یا برای عنوان ناه وضع شده باشد، اما از این باب که
عنوان، فان در معنون باشد.

طبق این فرض باید میان بالفعل یا اقتضائ بودن تفصیل داد؛ به این بیان که اگر مأموربه بالفعل ناه از فحشاء باشد قابلیت
انحلال به اقل و اکثر ندارد لذا مجرای احتیاط است.

اگر ناه، ناه اقتضائ باشد هر مرتبه از مراتب نماز اقتضای نه از فحشاء دارد؛ مثلا این «نُه جزء» ی گونه و این «ده
جزء» گونهای دیر از اقتضا را دارا است؛ پس مرتبه اقل یقین است و نسبت به اقتضای مرتبه اکثر برائت جریان دارد.

خلاصه نظر مرحوم اصفهان (ره) در اشال به کلام مرحوم آخوند (ره) این است که ملاک در وجود و جریان احتیاط و عدم
جریان احتیاط مسئله نسبت اتحادی و نسبت سبب و مسبب نیست. ملاک این است که اگر مأموربه مجمل بود محل خلاف

است اما اگر مأموربه مبین بود محل خلاف نیست و احتیاط متعین است.

ر بدانید این عنواناز فحشاء و من ناه تطبیق ملاک در مانحن فیه نیز به این صورت است که اگر نماز را به عنوان حمل اول



مبین است که اجمال ندارد لذا احتیاط متعین است. البته این احتمال مجرد فرض مباشد.

آنچه مطابق با واقع است این احتمال است که مأموربه به حمل شائع ناه باشد. طبق این احتمال اگر ناه بالفعل مقصود
باشد، احتیاط متعین است؛ چون انحلال به اقل و اکثر در آن معنا ندارد.

اما اگر ناه بالاقتضاء مقصود باشد اقتضای مرتبه اقل یقین و در اقتضای مرتبه اکثر چون ش وجود دارد برائت جریان
خواهد داشت.[1]

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «إذ لو كان بينهما اتحاد‐ عل نحو اتحاد المنتزع و المنتزع عنه‐ فالاجمال فيما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع‐ و هو
المأمور به‐ ثابت، بخلاف ما لو كان بينهما السببية و المسببية كالوضوء و الطهارة، فان ما هو وضوء بالحمل الشائع غير ما هو

طهارة بذلك الحمل، فلا ربط للإجمال ف أحدهما بالإجمال ف الآخر. قلت: الغرض: إن كان مترتّبا عل ذات المأمور به‐ كإسهال
الصفراء المترتّب عل الأدوية الخاصة‐ فهو عنوان المأمور به، فأنه أمر بمسهل‏ الصفراء. و إن كان مترتبا عل المأمور به‐ إذا
قصد له إطاعة الأمر‐ فمثله لا يعقل أن يون عنوانا لذات المأمور به، كيف؟! و مرتبته متأخرة عن الأمر، بل هو غرض من الأمر،
و هو معن: أن المصالح: إما ه عناوين للمأمور به، أو أغراض من الأوامر...» نهاية الدراية ف شرح الفاية، ج‏1، ص: 110 تا
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